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ده درصد
کشــور هلنــد تــا بــه حــال اجنــاس 
مرغوب فراوانی به جهان عرضه کرده 
اســت که باعث شــهرت این کشــور 
شــده اند، از قبیل گل لالــه، لبنیات، 
پتروس فداکار، گاو و عروس هلندی. 
مشکل از جایی شــروع شد که هلند تصمیم گرفت یک 
ســری موجودات دیگر هم پرورش بدهــد و صادر کند که 
از قضا، چیزهــای بنجلــی از آب درآمدنــد. این موجــودات، 

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بودند .

ماجرا از این قرار اســت کــه در دهه ۹۰ میــلادی، صرب ها 
تصمیم گرفتند به بوسنی حمله کنند. اروپا و آمریکا هم 
با ایــن اســتدلال کــه اگــر در اروپای مســیحی یک کشــور 
مســلمان باشــد خدا قهرش می گیــرد، از آن ها حمایت 
کردنــد. چــون مســئله قهــر خــدا از دیربــاز بــرای غربی ها 
خیلی حیاتی بــوده و در هــر کارشــان اول رضای خــدا را در 
نظر می گیرند. کاً غربی ها روی این مقوله کــه هر قاره ای 
بایــد دیــن یکدســت خــودش را داشــته باشــد خیلــی 
حساسند. مثلا وقتی پایشان به قاره آمریکا باز شد اصاً 
سرخ پوســتان را به پذیرش مســیحیت اجبار نکردند و 

اجازه دادند بر همان دین سنتی خودشان کشته شوند.

همه چیز منطقی و موجه بود و حمله به خیر و خوشــی 
صورت گرفت. البته خیر و خوشی اش مال صرب ها بود 
و مسلمانان بوسنی مقداری این وسط اذیت شدند که 
خب در همه جنگ ها طبیعی اســت. امــا طبق معمول 
سر یک ســری قرتی بازی هایی مثل حقوق بشــر و افکار 
عمومی جهانیــان و این مزخرفــات، ســازمان ملل ناچار 
شــد توی زحمت بیفتد و نیروهای حافظ صلحش را به 
بوسنی بفرستد. یک قرتی بازی دیگری هم مد شده بود 
و آن این بــود که یک جایــی را منطقه امن اعــلام کنند تا 
مردم بروند آنجا پناه بگیرند. این را هم سازمان ملل برای 
دل مردم بوسنی انجام داد و شهر سربرنیتسا را منطقه 
امــن اعلام کــرد. همــه می دانند کــه وقتــی جایی منطقه 
 امن باشد، همان طور 

ً
امن اعلام شد قرار نیســت واقعا

که وقتی از خط اســتوا صحبت می کنیم معنــی اش این 
 کسی با خودکار روی زمین خط کشیده 

ً
نیست که واقعا

باشد. منتها مردم بوسنی سادگی کردند و به آنجا رفتند، 
در حالی که می توانستند نروند. 

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که اکثراً هلندی بودند 
هم از قبل در سربرنیتسا تعبیه شده بودند. مشخص 
نیســت وقتی صرب هــا بــه سربرنیتســا حملــه کردند و 
به قتل عام مســلمانان بوســنی پرداختند ایــن نیروها 
 کجــا بودنــد، مشــخص اســت کــه نیــروی حافظ 

ً
دقیقــا

صلح هم مثل مــردم عادی نیاز به خواب و دستشــویی 
و این چیزهــا دارد و این کــه بر کل آن نیروهــا یکهویی و 
همزمان احســاس نیاز به دستشــویی مســتولی شده 
باشد هرچند عجیب است اما عقاً محال نیست، چون 
دستشــویی خبر نمی کند . اما حدس قوی تر این است 
که آن هــا بــه امــر خطیــر ســوراخ یابی روی دیوارهــا و فرو 

کردن انگشت در آن مشغول بوده اند.

نتیجه ایــن شــد کــه ظــرف ده روز، بیــش از هشــت هزار 
گورهــای  در  و  کشــته  سربرنیتســا  در  بوســنیایی 
دسته جمعی دفن شدند. حتی برخی از آن ها این شانس 
را پیدا کردند که در چند گور مختلف دفن شوند، به این 
صورت که بخشــی از پیکر در یک گور و بخش های دیگر 
آن در سایر گورها پیدا شد. مشخص نیست چرا هلند با 
آن سابقه درخشــان در پرورش گاو، نتوانست نیروهای 
به دردبخــوری تحویل ســازمان ملــل بدهد و آبــروی این 
ســازمان خدوم و دغدغه مند را در ســطح جهان به خطر 
انداخت. هلند هم که کاً دادگاه های خوبی برگزار می کند 
برای این نیروها دادگاه تشکیل داد و آنان را به میزان ده 
درصد مقصر شــناخت که با تخفیــف بلک فرایدی صفر 

شد و رفتند به خانه هایشان.

ز  
دا

پـرـ
نز 

    ط
فرزانه صنیعی    

ســال ها پیــش در چنیــن روزی، یعنــی در ۱۵ 
بهمن ۱۳۲۷ محمدرضا که مدتی بود به علت 
نبود امکانــات، شــاه ایران شــده بــود، جلوی 

گلوله قرار گرفت و به قول بعضی ها ترور شد. 
قضیــه این جــوری آغــاز شــد. پــس از اشــغال 
ایــران در شــهریور ۱۳۲۰ توســط متفقیــن کــه طــی آن و بنابــر رســم 
خانوادگی و به عبارتی همان همیشگیِ پهلوی ها که بستن فلنگ 
بــه هنگام اضطــرار بــود، رضاشــاه دمبــش را بــه روی کولــش نهاد 
و رفــت. )در بعضی منابــع ذکر شــده که ســایه بقچه  ی ســر چوب 
زده اش بــود، نــه دم!( در پــی آن انگلیســی ها بــرای جایگزینی اش، 
ایــن ور را نــگاه کردنــد کســی را ندیدنــد. ســپس نظــری بــه آن ور 
انداختنــد و در کمــال نابــاوری، بــاز هــم کســی را ندیدنــد. تــا اینکه 
بالاخره گشــتند و محمدرضا را در ته کیســه پیدا کردنــد و با گفتن 
»اووم! دیگه نبود؟ جهنم و ضرر، چیزخور...« او را برگزیدند و گفتند: 
»همین جا بــاش و فقط بگــو چشــم!« و محمدرضا بــا گفتن: یک 

»چشم« غلیظ، شاه ایران شد.
قضیــه بــه همیــن منــوال عجیــب )بــاور اینکــه محمدرضــا، شــاه 
شــد، هنوز هم عجیب اســت!( پیش می رفت که او دیگر داشت 
باورش می شــد که واقعاً شــاه شــده اســت )این دیگــر عجیب به 
تــوان دو اســت!(. از همیــن روی تصمیم گرفــت تــا اختیاراتش در 
قانون اساسی را بیشــتر کند. در همین راســتا و از طرف رویِ دیگر 
همیــن روی، آمریکا کــه پــس از پایان جنــگ جهانــی  دوم، فــاز پدر 
جهان، البته از نوع ناخوانده را برداشــته و از در تخاصم با شــوروی 
در آمــده بــود، بــرای از بیــن بــردن ســرمای جنــگ ســرد، بــه مثابــه 
خاموش کردن کولر، تصمیم به خاموش کردن نظام کمونیسمی 
سوسیالیســمی مارکسیســمی و چنــد ایســمی دیگــر را گرفــت. 
به همین علــت و با توجــه بــه روی به روی شــدن روی های شــاه و 
آمریکا، دولت ایالت متحده تصمیم به پیاده سازی اصل ۴ ترومن 
در ایران گرفت که اصلی ترین آن علاوه بر اینکه برای اصلاح خرهای 
از دید آن ها بی اصل و نسب ایرانی که ظاهراً خوب برایشان جفتک 
نمی انداختنــد، مقــداری الاغ را از قبــرس بــه ایران ترانســفر کردند، 

جلوگیری از نفوذ کمونیسم بود. 
قضیه این جورکی ادامه داشت تا روز ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ که محمدرضا 
شــاه )واقعاً وقتی بهش می گفتند شاه، خنده شــان نمی گرفت؟!( 
به دانشــگاه تهران که البتــه هنوز پنجــاه تومانی گنده نشــده بود، 
رفت. شــاه در حالی کــه همین طور قــدم رو می کــرد، یَکهو بــا صدای 

ایست، ایستاد. ناصر میرفخرایی نامی، تحت پوشش خبرنگار خود 
را به او رســاند و گفــت: »اعلی حضرتا!« که محمدرضا ابتدا به پشــت 
ســر و ســپس به چپ و راســتش نگاهی انداخت و بعــد با تعجب، 
انگشت اشاره اش را به سمت خود گرفت و گفت: »ما رِ می گویی؟!« 
و در همین لحظه میرفخرایی اســلحه را ماننــد »جان ویــن« و با دور 
اسلوموشــن زیاد در آورد و با صدای »آلــن دلون«، البته بدون اینکه 
بگوید »تو بابای من رو کشــتی« و فقط با تقلید صدای ســوت فیلم 
»خوب، بد، زشت«، به سمت شاه تیراندازی کرد. هرچند صد رحمت 
به بوشوگ که اگر تیر می انداخت، از فاصله دو متری حداقل چشم 
چــپ را نمــی زد، راســت را دیگر صــدی به نود مــی زد؛ امــا میرفخرایی 
در حالی کــه از آن فاصله ی نزدیــک به هدف نزدن، ســخت تر به نظر 
می آمد، پنج تیر شلیک کرده اش، یکی پس از دیگری به کلاه و لباس 
شــاه اصابت کرده بــود. فقط یکــی را ظاهــراً چــون لحظه ای بــا آمدن 
اقســاط و بدهی های عقب افتاده   در ذهنش، تمرکزش را از دســت 
داده بود، توانست با بالای لب شاه آشنا کند و بر روی آن یک سبیل 
آتشین بکشد. در آخر هم از آنجایی که گلوله ششم داخل اسلحه 
گیر کــرد، ناراحــت و نالان و بــا گفتــن »اَه... بــا این اسلحه هاشــون!« 
تفنگ را به طرف شــاه پرتاب کرد که به شســت پای محمدرضا هم 
برخورد نکرد و با گفتن »عه! اون گنجشــکه رو« حــواس وی را پرت و 
پا به فرار گذاشت. در این جا بود که محمدرضا به زبان درآمد و گفت: 
»زنده می خوامــش« که بــا صدای رگبــار مواجه شــد و دوبــاره گفت: 

»زنده می خواستمش ها، نه آبکش!«
قضیــه این جورکی تر شــد کــه در پی ایــن تــرور، محمدرضا کــه دیگر 
 خود را شاه می دانست، یعنی وقتی اطرافیان صدایش 

ً
  واقعا

ً
واقعا

می کردند »شاه«، به مانند اینکه تی تاپ گرفته باشد، شاد می شد و 
انگار عروسی گرفته، بشکن می زد و می گفت: »ما رِ می گن ها!« و نیز 
از آنجایی که میرفخرایی عضو حزب توده بود و باز از آنجایی که حزب 
توده ارگان رسمی شــوروی در ایران شناخته می شد و با نیم نگاهی 
به اصل ترومــن و قول همــکاری آمریــکا و اینا، حــزب تــوده را جوری 
منحل کرد که انگار، نه حزبی آمده و نه توده ای رفته. البته اقدامات 
 
ً
شاه )هرچند باورش سخت است و در مخیله نمی گنجد؛ ولی واقعا
شاه شدا!( به همین جا ختم نشد و تا توانســت با ربط و بی ربط کلی 
فعالیــت دیگر نیــز، از جمله دســتگیری و تبعیــد آیت الله کاشــانی، 
تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات شاه انجام داد تا به همگان 
بفهمانــد شــاهی آمده اســت کــه دیگر فقــط حــرف، حرف اوســت، 

 حرف آخر و می گوید: »چشم«، البته فقط به بعضی ها!
ً
مخصوصا

انتهای چَشم
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